
 جلوه های ظهور


(این نوشتار به وحی الهی ست)



 ما پروردگار عالم هستی بنا داریم تا فرزندمان شهریار ولی را بزودی به
 ظهور خوانیم. از اینرو نوشتار حاضر را به جلوه های این ظهور و جنبه

 های گوناگونی که در پیرامون آنست اختصاص میدهیم. اکنون که فرزند را
 برای ظهوری که نسبت بدانچه در مشیّت داشتیم دچار تأخیر شد آماده
 میکنیم بر شما خواننده خاطرنشان میکنیم که روز ۱۹ فروردین را بدین

 منظور از دیرباز کنار گذارده بودیم. شرایط روزگار امّا بنحوی شکل گرفت
 که اندکی تأخیر را برای ظهور فرزند جایز بلکه لازم دانستیم. دلیل تأخیر را

 در نوشتارهایی آورده ایم و در اینجا مستقیماً به امر ظهور میپردازیم.
 ایرانیان امروز ملّتی اند خسته دل و برای واقعه ای که اساس و بنیان

 حکومت را تکانی سخت داده منجر به برکندنش شود دست بسوی آسمان
 دارند. این واقعه در شرف تکوین است و شهریار ولی در روزی که در آنیم

 کارهای انتهایی وب سایتهای شکوهمندش را صورت میدهد و با دلی
 گشاده و صلابتی که از کوه و آهن مایه گرفته قدم به میدان میگذارد.
 کارنامهٔ سه سالهٔ  شهریار اینک در پیش چشم است و با نظر بآن بیاد

 میاورد که چه روزها و شبهایی به الهام ما مطلب نگاشته و شعر سروده
 است. هر گاه شهریار ما خود را با وضعیّتی که تا پیش از حلول ما در

 قلبش داشت مقایسه کند در میابد که چه سیری طی شد و چگونه علوّ و
 گسترشی در شخصیّت روحانی اش پدید آمد. حال که این مراحل مقدّماتی
 پشت سر ما هستند بر خود لازم میدانیم که شهریارمان را بمانند خورشید
 تابان بمیان عالمی فرستیم که در حضیض تاریکی واقع ست و میرود تا به

 جنگی نابودگر و عالمگیر ورود کند. دیوانگی رهبران روسیه و ایران از
 طرفی، کرهٔ شمالی از طرف دیگر، و بی تحرّکی رهبران غربی همه عواملی

 ست که وقوع یک جنگ جهانی تباهی آفرین را قطعی میسازد. شهریار ولی
 در هنگامی قدم به میانه میگذارد که بسیاری از ایمانداران در کشور

 زادگاهش و در جای جای عالم با این اندیشه که آخرالزمان در پیش روست
 و باید انتظار وقایعی خارق العادّه را داشت دست بگریبانند. هیچکس در

 پهنهٔ عالم چنین تصورّی در ذهن نداشت که شخصیّتی کهدرعالم قدس
 مسند خدایی و خدایگانی دارد بنابر مشیّتی که داشتیم بدینجا آید و



 بساط ظلم و کفر را برانداخته عالمی نو را طرحریزی و تدوین کند. اینرا قدر
 دانید و دل را به شهریار ما آویزید تا خوشنودی ما پروردگار فراهم و راه

           رستگاری بر رویتان گشوده گردد. عالم اینرا بداند…


